
 

 
 

 
 

 

 

 بررسی موانع تاثیر و بهره مندی از قرآن 

 در زندگی فردی و اجتماعی
 (12/12/1401ب یخ تصویتار 15/06/1401افت یخ دری)تار 

 سمیه کریمی
 یو معارف قرآن علوم ارشد یکارشناسپژوهشگر و 

 چكیده
ده است، نور هدایت ابدی برای بشر و قرآن به عنوان آخرین وحی الهی، که بر پیامبر اسلام نازل ش

تجلّی کلام خداوند می باشد. قرآن شاهد زنده بر نبوت رسول اکرم و قوی ترین برهان بر حقّانیت 
در این مقاله به برخی از امور که مانع از تأثیر معارف قرآنی هستند اشاره می او به شمار می آید. 

قرآن استخراج کرد؛ بنابراین صرف تحقّق شرایط برای شود. این امور را نیز می توان با مراجعه به 
بهره مندی از قرآن کافی نیست، باید موانع نیز برطرف شود؛ لذا اگر کسی مبتلا به این موانع باشد، 
نمی تواند از قرآن بهره ببرد. مسئله ای که در این مقاله بررسی می شود، شرایط تأثیر قرآن بر انسان 

وامل مؤثّر و نبود این شرایط همان موانع تأثیر گذاری قرآن بر انسان است. منظور از شرایط، ع
می از قرآن  یبهره مند لزوم و ریموانع تاثاست؛ بنابراین عمده ی مباحت پژوهش در رابطه با تاثیر، 
منفی اخلاقی است که مانع بهره مندی از  باشد. موانع تأثیر قرآن مجموعه ای از صفات و رذایل

و ما در این پژوهش سعی در بیان و تحلیل موارد مذکور داشته ایم. روش تحقیق از قرآن می شوند 
 فاده از روش فیش برداری می باشد.توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها با است-نوع تحلیلی
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 مقدمه
ن ستوارتریقرآن، سخن خدا و سفره ی گسترده ی الهی است که بشریت را با بهترین بیان و به ا 

ز ار پذیری راه، راهنمایی می کند. برای تحقّق سعادت بشر در سایه ی قرآن باید دانست که، اث
یری اثر پذ طقرآن، دارای درجات متفاوتی است و این درجات وابسته به فراهم آمدن زمینه و شرای
سیر مند و از ااز قرآن است. کسانی که با شنیدن یا خواندن آیه ای از قرآن، به کلی دگرگون شده 

ه سلام، نموناو افرادی در صدر « فضیل بن عیاض»انحرافی به راه صواب آمده اند، کم نبوده اند. 
وت و نی به تلاکه سالیاهای بارز این تحوّل هستند. از سوی دیگر افراد فراوانی را می توان یافت 

ین اده است. شانس با قرآن مشغولند؛ ولی نه تنها رشد نیافته اند، بلکه بر دوری آن ها افزوده 
افی، شجاست که این سؤال مطرح می شود، راز این تفاوت ها کجاست؟ اگر قرآن هادی، مبین، 

قدس  ، به بارگاهواعظ، ذاکر، دگرگون کننده ی قلوب و... است، چرا جمعی با خواندن قرآن
 وود چیست هدایت یافته و عده ای گمراه تر و دورتر می شوند؟ راز آن تحوّل آفرینی و این رک

این  چگونه و از چه راهی می توان از این رکود و سقوط نجات یافت؟ بررسی این موضوع از
رگز جهت اهمیت دارد که قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان است و نقش آن در زندگی آن ها، ه

ن در تا بتوا کم رنگ نمی شود؛ پس باید بتوان عوامل تأثیر پذیری از قرآن و موانع آن را شناخت
ند ید و ببیآسایه ی تأثیرات این کتاب به سعادت رسید. ممکن است روزی فرا رسد که بشر به خود 

وجّه به این با ت .وداز انوار قرآن بی بهره مانده است. قبل از آن که آن روز فرا رسد، باید به فکر ب
ست ا کرده اکه به حول و قوه ی الهی، فرهنگ حفظ و قرائت قرآن در جامعه ی ما بسیار رواج پید

 بر مفید و افراد زیادی هستند که حافظ کل یا بخشی از قرآن هستند، بررسی این موضوع علاوه
 شد. ثمر با اند مثمربودن برای خود محققّ، برای دیگران هم که مشغول این فعالیت هستند، می تو

 بخش اول: نگاهی به قرآن و تأثیر گذاری آن
خداوند، انسان را آفرید و ظرفیت های بسیاری را در او به ودیعت نهاد، این ظرفیت ها موجب 

کامل ترین اسماء و  1«.نَفخَْتُ فِیهِ منِ رُّوحِیَ»گشت تا خداوند در مورد جان آدمی چنین بفرماید: 
ن تجلّی کرد؛ اما مشیّت آن بود که او با قرار گرفتن در روی زمین و حیات صفات الهی در انسا

می شود.  "کمال"جانداری فرصتی بیابد تا این ظرفیت ها را شکوفا سازد. از این شکوفایی تعبیر به 
میل به رفع نقص و تحصیل کمال میلی ذاتی همه انسان ها است و تلاش های بی وقفه انسان صرف 

ه سمت کمال می شود. حرکت از نقطه نقص به نقطه کمال، راه تکامل است و حرکت از نقص ب
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هدایت، عبارت از ارائه راه یا حرکت دادن انسان از این نقطه )وضع موجود( تا وضع مطلوب است. 
.. هر کدام مدعی چنین هدایتی هستند و به طور طبیعی انتظار بشر از .ادیان، مذاهب، نحله ها و

تأمین چنین نیازی است. کمال خواهی، خود مقدمه خواستی بالاتر است. بشر  اسلام و قرآن نیز
تعبیر می شود، ذاتی همه انسان ها است.  "سعادت"طالب لذتّی دائم است. این لذتّ که از آن به 

خلوص لذّت های زندگی را گرفته اند و از بیمی که به خاطر  همه می خواهند از رنج هایی که
ا دارند، رها شوند؛ همه طالب سعادت اند و انتظار بالاتر بشر آن است که ادیان دائمی نبودن لذتّ ه

و از جمله اسلام راهبر انسان به رستگاری باشند. رابطه کمال با سعادت این است که هر چه انسان 
کامل تر گردد، درک والاتری از لذتّ ها می یابد و لذتّ های خالص تر را طلب می کند و انسان 

ل تر، لذتّ هایی را طلب می کنند که بالاتر از سطح لذتّ های عادی است. کمال که های کام
مقدمات اصلی آن در دنیا حاصل می شود و سعادت که در آخرت تأمین می گردد، در پرتو 
هدایت تأمین می شود. اما ابعاد این هدایت به گستردگی فرصت هایی است که به شکوفایی انسان 

ا به سمت کمال هموار می سازند. انسان با خدا، خود، جامعه و طبیعت در کمک کرده و راه او ر
ارتباط می باشد و سعادت یا شقاوت او در پرتو هدایت یا ظلالت او در این حوزه ها رقم می 

است و ابعاد این هدایت حوزه های چهار گانه بالا  "هدایت"خورد. بنابراین رسالت اساسی قرآن 
تأمین سعادت انسان و نجات او از نقص و شقاوت است. به همین دلیل در  می باشد. نتیجه هدایت،

سوره حمد، بر هدایت به راه مستقیم تأکید شد تا خداوند انتظار بشر از دین و قرآن را از زبان آنان 
بیان کرده باشد. این هدایت، همان گونه که گفته شد در ابعاد چهار گانه گسترش می یابد. اهداف 

آن عبارتند از: برنامه هایی که برای به بار نشاندن و شکوفا سازی انسان در هر یک از جزئی تر قر
روابط چهارگانه دارد. مثلاً در رابطه انسان با خدا باید همه تأثیرات خداوند را بر خود بشناسد و به 

رود و  همین دلیل تمام خوبی ها را به اصالت در خدا منحصر کند، این که تنها زیر چتر بندگی او
تنها از او یاری طلبد و این که هدایت به راه های کمال را از او بخواهد، ابعاد این هدایت را تشکیل 
می دهند. توضیح ابعاد وجودی انسان، ظرفیت های موجود در انسان و راه های شکوفا ساختن 

ابعاد هدایت و رابطه .. بخشی دیگر از .استعدادها در قالب تزکیه، پیوند با خداوند و ذکر و یاد او و
انسان با خود است. رابطه انسان با دیگران و تبیین روابط شایسته ای که میان خانواده و بستگان و نیز 
دوستان و دشمنان، هم کیشان و دیگر ملل و مذاهب بیان می گردد، نیازمند هدایت قرآن است. در 

ر رابطه با نعمت ها و محدوده های ارتباط میان انسان و طبیعت، همین قاعده جاری است. انسان د
استفاده از نعمت ها، نیازمند دستگیری است. بعُد دیگر هدایت به موضوع روابط میان این ابعاد بر 
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می گردد، اگر تعارض میان رابطه انسان با خدا و هر یک از ابعاد دیگر روابط انسان بروز کرد، چه 
ای هدایت چه تدبیری باید نمود؟ این ها سؤالاتی باید کرد؟ در هنگام تزاحم میان هر یک از راه ه

است که خداوند، از طریق قرآن به آن ها پاسخ می دهد.بر این اساس می توان هدف اصلی قرآن 
شمرد و ابعاد مختلف آن را در رابطه با موضوع هدایتِ انسان تحلیل کرد. جایگاه  "هدایت"را 

، رحمت، تدبرّ، تفکّر، خشیت، تقوی، تفصیل، اهداف جزیی تر همچون ذکر، انذار، موعظه، شفاء
تبیین، فصل خصومت ها و حکومت، تصدیق و تصحیح کتب آسمانی، آماده سازی مردم برای قیام 
به قسط، اتمام حجت بر مخالفان و معاندان، جهاد عملی و فرهنگی با کافران، دعوت به توحید، 

نقش هدایتی هر یک از آن ها در یکی از  بشارت مؤمنان، پیروزی بر دیگر ادیان و... در راستای
ابعاد چهار گانه در روابط انسان تحلیل می شود. از بررسی و تفسیر آیات به دست می آید که ابعاد 
تأثیر گذاری قرآن شامل فرد و اجتماع می باشد. تأثیر فردی قرآن هدایت الهی انسان است و تأثیر 

اس قوانین الهی در آن جامعه می باشد. امام خمینی)ره( اجتماعی آن، برپایی یک نظام عادلانه بر اس
هدف از ارسال رسل و کتب آسمانی تربیت نفوس انسان ها و کسب »در این باره می فرماید: 

معرفت الله است. قرآن کریم می تواند انسان ها را از حضیض نقص و ضعف و حیوانیت به اوج 
وافقت ملکوتین، بلکه به وصول به مقام قرب و کمال و قوت و انسانیت و از مجاورت شیطان به م

 1«.حصول مرتبه ی لقاءالله که اعظم مقاصد و مطالب اهل الله است برساند
 بخش دوم: بررسی اهداف قرآن در بعد بینشی

 بند اول: رهایی از غفلت و به یادآوری فراموش شده ها
ند و برای گزینش باید توجّه به انسان برای رسیدن به کمال واقعی خویش باید راه صحیح را برگزی

ویژگی راه های مختلف و سود و زیان هر یک داشته باشد، ولی گاه انسان در اثر سرکشی غرایز تا 
حد یک حیوان تنزّل می کند و از توجّه به راه های مختلف غافل می شود و همین غفلت ریشه ی 

ان را از غفلت و بی خبری نجات بسیاری از گمراهی ها و انحرافات می شود. قرآن آمده تا انس
قرآن مجید بر این باور است که انسان ها امور مختلفی را فراموش کرده اند؛ خداوند متعال و  .دهد

نعمت هایش، پیمان و میثاق خداوند، معارف و احکامی که از سوی خدا در اختیارشان قرار گرفته 
ها را فراموش می کند و ضرورت است و غیره، اموری است که انسان در طول زندگی خویش آن

دارد که آنها را برایش یادآوری کنند. به همین خاطر است که قرآن یکی از اهداف خود را نجات 
إنَِّا نحَنُْ نَزَّلنَْا الذِّکْرَ وَإنَِّا لَهُ »دادن انسان از غفلت و یادآوری آنچه فراموش شده است، می داند: 
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 1«.لحََافِظُونَ
 بینش های صحیح و لازم و دلایل روشن بر آنها: بند دوم: ارائه ی 

انسان ها در شناخت خدا و جهان دیگر دچار برداشت های نادرستی شده اند و در بسیاری از موارد 
شناخت صحیحی از جهان، خود و خدا ندارند، چنان که در موارد بسیاری نمی توانند شناخت های 

: ما قرآن را فرو فرستادیم تا همه ی شناخت های لازم را به دست آورند. قرآن مجید می فرماید
صحیح و لازم برای هدایت انسان به کمال واقعی اش را در اختیارش قرار دهیم. از طرف دیگر، 
ذکر دلائل روشن و قطعی بر بینش های صحیح و ضروری، یکی دیگر از اهداف قرآن است. انسان 

راه درست و صحیحی را که به کمال واقعی برای پیمودن مسیر صحیح کمال نیازمند آن است که 
او منتهی می شود به او نشان دهند و بر صحیح بودن آن راه دلیل روشن و قطعی داشته باشد و قرآن 
کریم هم راه راستین تکامل را نشان می دهد و هم با پشتوانه ی دلائل روشن و یقین آور، استواری 

 2«. الکِْتاَبَ تِبیَْاناً لِّکُلِّ شیَْءٍونََزَّلْناَ عَلیَکَْ»آن را تضمین می کند: 
 بند سوم: تبیین مسائل اختلافی و ارائه ی معیار تشخیص حقّ و باطل

با آنکه بسیاری از حقایق از طریق فطرت و عقل و وحی در اختیار انسان قرار گرفته است، ولی 
اختلاف حتی در  وسوسه های شیطان به شکل های گوناگون، زمینه ی مشتبه کردن حقّ و ایجاد

حقایق روشن را فراهم می سازد. قرآن، برای زدودن زنگار وسوسه های شیطانی از چهره ی 
حقیقت نازل شده است و علاوه بر آنکه خود به بیان حقایق مورد اختلاف می پردازد، میزان و 

ئه ی معیار معیار تشخیص حقّ و باطل را بیان می کند، از آن جاست که تبیین مسائل اختلافی و ارا
وَمَا أنَزَلنَْا عَلیَکَْ الکْتَِابَ إلِاَّ لِتبَُیِّنَ لهَمُُ »حقّ و باطل در این گونه مسائل یکی از اهداف قرآن است: 

  3«.الَّذیِ اخْتَلَفوُاْ فِیهِ وَهدُىً ورَحَْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

 تفكرّ و تدبرّ و تعقّل در آیات قرآن بند چهارم: دعوت به
ر و دقّت در آیات قرآن، در فهم آن نقش به سزایی دارد و در روایات هم بر آن تأکید فراوان تدبّ

شده است. قرآن کریم از تفکّر بسیار ستایش کرده و خود از طریق بیان و توضیح آیات، با زدن 
ه مثال ها و توصیف های گوناگون، با گزارش کردن داستان ها با بهترین بیان، سعی بر آن دارد ک

انسان را به فکر کردن وادارد تا با اندیشیدن درباره ی زندگی دنیا و آخرت، مسیر تکامل خود را 
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کِتاَبٌ »تشخیص دهد. قرآن در خصوص اینکه هدف نزولش تفکّر و اندیشیدن است، می فرماید: 
 1«.لْأَلْباَبِأنَزَلنَْاهُ إِلَیکَْ مبَُارکٌَ لِّیَدَّبَّروُا آیاَتِهِ وَلیَِتَذکََّرَ أوُْلُوا ا

 بند پنجم: آگاهی از یگانگی خدا
انسان تا به مرحله ی توحید در الوهیت نرسد و معتقد به آن نشود که جز خداوند متعال موجود 
دیگری شایسته ی پرستش نیست، اهل نجات نخواهد بود و به همین دلیل همه ی پیامبران مردم را 

ید نیز که هدف اصلی اش رساندن مردم به آستانه دعوت به توحید در الوهیت می کردند. قرآن مج
ی نجات و سعادت ابدی است، یکی از اهداف نزول خود را آگاه ساختن مردم از توحید در 

کَّرَ هذََا بلَاَ ٌ لِّلنَّاسِ وَلیِنُذرَوُاْ بِهِ وَلِیعَْلَموُاْ أنََّمَا هُوَ إِلَهٌ واَحِدٌ وَلیِذََّ»الوهیت قرار داده است و می فرماید: 
رسالت قرآن و رسالت پیامبر در تفهیم قرآن این است که به مردم بفهماند در جمیع  2«.أوُْلُواْ الألَبَْابِ

عوالم وجود، غیر از ذات اقدس الهی، ذاتی نیست و غیر از اسماء و صفات او اسمی و صفتی نیست 
واحد استقلالی مختص به و غیر از فعل او فعلی نیست؛ یعنی تمام عالم هستی دارای ذات و وجود 

اوست و علم و قدرت و حیات و فعل و عمل که از آثار اوست مختص به اوست و همه ی عوالم از 
موجودات و مخلوقات، وجودشان ظلیّ و تبعی آن ذات است. منطق، گفتار، ارائه ی طریق و 

ه فقط درباره ی رسالت قرآن، راه یابی به سوی این درجه از خلوص توحید است و نه تنها آیاتی ک
کلمه ی توحید و انحصار آن در وجود و ذات و اسم و فعل اوست، بلکه همه ی آیات این منظور 

از مجموع آنچه که در بُعد بینشی ذکر شده می توان چنین نتیجه گرفت که قرآن در  3را می رساند.
امور فراموش درجه ی اول سعی بر آن دارد که انسان را از غفلت و بی خبری نجات دهد؛ سپس 

شده را به خاطرش آورد. در مرحله ی بعد زمینه ی به کارگیری عقل و آمادگی برای فهم حقایق 
را فراهم می آورد و در گام بعد بینش های ضروری و صحیح را در اختیار او قرار می دهد و انسان 

 برد. را تا مرحله ی توحید در الوهیت که سعادت وی در گرو اعتقاد به آن است پیش می
بخش سوم: تاثیر نفوذ قرآن در راستای تقویت ایمان مومنان به عنوان رمز تقرب به 

 خدا
هدف وحی آسمانی، تربیت و شکوفایی فطرت انسان است. پس صاحبان فطرت سالم از آن بهره 
مند می شوند و از شنیدن صدای توحید، اشک شوق می ریزند و تبه کاران فطرت برگشته، از نوای 
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إنَِّمَا الْمؤُمِْنُونَ الَّذیِنَ إذَِا ذُکِرَ اللّهُ وجَلِتَْ قُلُوبهُمُْ وَإذِاَ »روم می شوند. قرآن کریم می فرماید: الهی مح
اند که چون خدا یاد شود مؤمنان همان کسانى؛ تُلِیَتْ عَلَیهْمِْ آیاَتُهُ زَادَتْهُمْ إیِمَانًا وَعَلَى ربَِّهِمْ یَتَوکََّلُونَ

سد و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل دلهایشان بتر
در این آیه ی شریفه، یکی از نشانه های مؤمنین را این گونه بیان می کند که تلاوت  1«.کنندمى

قرآن، باعث افزایش ایمان آن ها می شود. در این آیه چند نکته که مربوط به تلاوت قرآن است، 
ترسیدن و تکان خوردن دل، هنگام ذکر خدا و دیگری، زیاد شدن ایمان در اثر »ح شده است: مطر

استماع آیات خدا و همچنین توکّل. این ها از صفات قلب است و بین آن ها هم ترتیب لحاظ شده 
است. چون نور ایمان به تدریج در دل تابیده می شود و هم چنان رو به زیادی می گذارد تا به حد 

ام رسیده و حقیقتش کامل شود. مرتبه ی اول آن که همان تأثیر قلب است عبارت است از وجل تم
و ترس و تکان خوردن دل هنگام ذکر خدا و قسمت اول آیه اشاره به این مطلب است و این ایمان 
هم چنان رو به انبساط نهاده و شروع به ریشه دواندن در دل می کند و در اثر سیر در آیات خدای 

عالی و همچنین آیاتی که انسان را به سوی معارف حقّ رهبری می کند، در دل شاخ و برگ می ت
زند، به طوری که هر قدر مؤمن بیشتر در آن آیات سیر و تأمّل کند، ایمانش قوی تر و زیادتر می 

اشاره به  "تهْمُْ إیِمَانًاإِذَا تُلیِتَْ عَلیَهِْمْ آیاَتهُُ زَادَ"گردد تا آن جا که به مرحله ی یقین برسد. جمله ی 
آن است. در نهایت وقتی ایمان انسان زیاد شد و به حد کمال رسید که مقام پروردگار و موقعیت 

ممکن است این سؤال پیش آید که متعلَّق ترس مؤمنان  2«خود را شناخت، بر او توکلّ می کند.
 موارد زیر را می توان ذکر کرد: چیست؟

 عظمت الهی می ترسد. تصورّ و جلال تهیب از ایشان دلهاى -1 
 ی شود.مخود و کوتاهی در انجام وظایف، ترس بر قلب ایشان عارض  اعمال تقصیر از -2
 .ی کنندم اجتناب معصیت اوامر الهی، از ترسیده و خدا این است که مؤمنان از مراد -3
 در مورد بهشت و)وند زمانی که نزد آن ها از عقوبت گناهان و از عدل الهی و وعده های خدا -4

 دوزخ( سخن به میان آید آن ها دچار ترس می شوند.
 ارتکاب و الهى اوامر ترک از افتد، خود به یاد گناهان بزرگ است هنگامی که مؤمن سزاوار -5

 3.گردد حزن مضطرب شدت با نفسش و بترسد قلبش گناهان،
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 ایشان بر شود تلاوت گاه ره و -، "إیِماناً  زادَتهْمُْ  آیاتُهُ عَلَیهْمِْ تُلِیَتْ إذِا" آنان، دوم در مورد صفت
می  ارهچند نکته اش -قرآن، هنگام تلاوت و شنیدن آیات قرآن ایمانشان افزایش پیدا می کند آیات
 شود.

ه به ن آن ها افزوده می شود و این بصیرت با تصدیق همراه می گردد؛ زیرا با توجّبصیرت و یقی -1
 نسان اطمینان و یقین، رسوخ پیدا می کند.آیات فراوان، در نفس ا

 که است سانىک گفته ی این و افزوده می شود ایمانشان آیات، آن مقتضاى به عمل جهت به -2
 .دانند می ایمان داخل را عمل زیرا هستند، معاصى نقص و طاعات کثرت به ایمان قائل به ازدیاد

 .ی شودم هویدا آنها ظاهر در طاعت اثر و ظاهر ایشان باطن در یقین نور تلاوت، برکت به -3
 قلب روزنه هر قدر تابد،مى او در دل، روزنه وسعت به قدر که است نورى حقیقى، ایمان -4

 1.در انوار قرآن، غرق می شوند پس افتد، آن می در بیشتر ایمان بیشتری داشته باشد، نور وسعت
 آثار از آدمى چه هر اوست، آثار ىمشاهده مولود خداوند، حکمت و قدرت به معرفت چون -5

  2شود.مى بیشتر عقلش و معرفت بیابد، بیشتر وحدت هاىنشانه و آیات و قدرت
 بخش چهارم: تمسک به قرآن با هدف خروج از ظلمات به سوی نور

یکی از اهداف نزول قرآن این است که انسان ها را از ظلمت به سوی نور هدایت کند. این جنبه از 
ثیر گذاری قرآن بسیار مهم است، به طوری که بعضی از دانشمندان علوم قرآنی، هدف جنبه های تأ

حتی اگر هدف از نزول قرآن منحصر در این بعد  3از نزول قرآن را منحصر در این بعد می دانند.
نباشد، اما خود این امر به تنهایی رسالت بسیار مهمی است. قرآن آمده تا انسان را از ظلمت های 

ی که در مسیر زندگیش است، رهایی بخشد و او را به یک مبداء رهنمون سازد. جمع آوردن فراوان
واژه ی ظلمات هم به این مطلب اشاره دارد که برای رسیدن به خدای یکتا موانع زیادی وجود دارد 
که هرکدام یک ظلمت است، رسالت قرآن این است که بتواند انسان را در پیمودن این مسیر یاری 

الَر کِتاَبٌ أنَزَلنَْاهُ إِلَیکَْ »در خود قرآن به این رسالت مهم در چند مورد اشاره شده است:  دهد.
کتابى است که آن را به ؛ لتُِخْرجَِ النَّاسَ منَِ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بِإذِْنِ ربَِّهِمْ إِلَى صِراَطِ العَْزِیزِ الحَْمیِدِ

اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آورى به  سوى تو فرود آوردیم تا مردم را به
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در این آیه به صورت مشخص بیان می کند که ما قرآن را  1«. سوى راه آن شکست ناپذیر ستوده
برای این فرستادیم که مردم را از ظلمات به سوی نور هدایت کند، البته توسط خود خداوند و با 

 2و اله و سلمّ. وساطت رسول خدا صلی الله علیه
 به "نور" ولى جمع صورت به "ظلمات" اینکه یکى»آیه ی مذکور دو نکته قابل ذکر است؛  در

 درست راه ولى زیادند، حقّ غیر ادیان و باطل راه هاى اینکه به اشاره است، آمده مفرد صورت
 مستقیم خط نهما نقطه، دو میان راه تریننزدیک گفته می شود که گونه همان نیست، یکى از بیش
 دو با خدا و شده تفسیر خدا راه به "نور" آیه این در اینکه دوم نکته. بسیارند کج خطوط و است
 معناى به دومى و حاکم و قدرتمند معناى به اولى که است شده یاد "حمید" و "عزیز" صفت
 از اىنهنشا قرآن نزول که باشد آن براى صفت دو این آوردن شاید و است ستایش قابل و ستوده
 نور سوى به تاریکی ها از مردم دادن سوق در قرآن تأثیر و است عزیز صفت از ناشى و خدا قدرت
 را حمید صفت لذا و کنند ستایش را خدا مردم آن برابر در باید که خداست رحمت از اىنشانه
ایمان هدایت  پیامبر، به وسیله ی قرآن، اولاً مردم را از ظلمت شرک و کفر به نور 3«.است آورده

می کند، سپس از ظلمت جهل به سوی نور یقین، هدایت کند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
 به واقع در نخست آیه ی در "لتخرج" تعبیر 4موظف است به وسیله ی قرآن این کار را انجام دهد.

 :کندمى اشاره نکته چند
 باید دارد، مجرى به یازن ولى است، بشر نجات و هدایت کتاب گر چه مجید قرآن اینکه نخست -1

 نور به بدبختى ظلمات از را حقیقت راه گمگشتگان آن وسیله به که باشد پیامبر همچون رهبرى
 جرى،م و راهنما و رهبر وجود بدون عظمت، آن با هم قرآن حتى بنابراین کند، هدایت سعادت

 .داشت در پی نخواهد را مشکلات همه حل
 تحولّ و دگرگونى با وأمت دادن حرکت بر دلیل واقع در ساختن، خارج به یرتعب اینکه دیگر -2

 را آنها تدس رهبر و پیامبر و دارند قرار تاریک و بسته محیط یک در ایمانبى مردم گویى است،
 .سازدمى وارد روشن و وسیعتر محیط به و گیردمى
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 نور به ظلمات از "مردم"هدایت  مساله با سوره ای که آیه در ابتدای آن آمده است، آغاز -3
 که دهدمى نشان این و است گردیده ختم "مردم"انذار  و ابلا  مساله با هم آن پایان و شده شروع
 و پیامبران ارسال واقع در و آنهاست هدایت و آنها سرنوشت و مردم خود حال هر در اصلى، هدف
ین مباحث مطرح شد، برای این که ا 1است. هدف همین به وصول براى همه نیز آسمانى کتب نزول

ممکن است این شبهه به وجود بیاید که شما می گویید قرآن آمده است که مردم را هدایت کند، 
خطاب را متوجّه پیامبر صلّی الله و علیه و آله و  "لتخرج"چرا در آیه ی مذکور، با آوردن عبارت 

 سلّم نموده است.
ظلمات به سوی نور را هدف قرآن بیان کرده است؛ اما در  در این آیه و چند آیه ی دیگر اخراج از

اللّهُ وَلِیُّ الَّذیِنَ آمَنوُاْ »جای دیگر این رسالت را به خداوند متعال نسبت می دهد و می فرماید: 
 چگونه بین این آیه و آیات دیگر جمع می شود؟  2،«یُخْرجُِهُم مِّنَ الظُّلُماَتِ إلِىَ النُّورُِ

گفت: اصل این کار را خدای یکتا انجام می دهد؛ ولی برای عملی کردن آن نیاز به در پاسخ باید 
وسایطی است که این هدف محقّق شود، اصلاً هدف از ارسال رسل و انزال کتب، همین امر است؛ 

مطرح شده، بلکه در مورد حضرت موسی علیه  نه تنها در مورد قرآن و رسول اکرم این مسئله زیرا
وَلَقَدْ أرَْسَلنَْا موُسَى بِآیاَتنَِا أَنْ أَخْرجِْ قَوْمَکَ منَِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ » ن امر آمده است:السلام، هم ای

بنابراین این عمل، تنها کار خداست، رسول و کتاب وسیله ی این امر هستند. آن چیزی که  3،«النُّورِ
 "باذن ربهم"ه قرآن است قید این مطلب را تأیید می کند، این است که حتی در آیاتی که مربوط ب

به کار رفته است. خروج از ظلمات به سوی نور و از طریق قرآن، باید به اذن خدا صورت بگیرد. 
 اذن با را مردم حال این که منظور از این اذن چیست، نظرات متفاوتی ارائه شده است. تو

 و شود خدا اطاعت تو، از هاآن اطاعت که این تا سازى،مى خارج نور سوى به پروردگارشان
 که است پروردگار اذن نور سوى به هاآن خروج در که است این مقصود یا نشود، خدا به شرک

 هر»بعضی دیگر گفته اند:  4.است آن از مسببّ و خدا اذن موافق تو ساختن خارج صورت این در
 و خدا پیغمبر بگوئیم مثلاً شود، داده نسبت تعالى خداى غیر به نور سوى به ظلمات از اخراج که جا
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 اذن موارد این گونه در آورد،مى بیرون نور سوى به ظلمت ها از خدا، اذن به را مردم خدا کتاب یا
 اخراج آیه این در و که ابتدای بحث آمد آیه این نظیر بود، خواهد او رضاى معناى به تعالى خداى
را  انبیا استقلال توهّم وسیله این با تا کرد مقید پروردگارشان اذن به را نور سوى به ظلمات از مردم

 هدایت این حقیقى سبب که بفهماند و نماید نفى و نور باطل سوى به بردن بیرون و در هدایت
 إلِىَ الظُّلُماتِ منَِ قَوْمکََ  أَخْرجِْ أَنْ بِآیاتنِا موُسى أرَْسَلنْا لَقَدْ وَ" :آیه ی در اگر و است سبحان خداى
 معناى بر مشتمل خود "کن خارج"امر که بود این براى نکرده خدا اذن به مقید را ، اخراج"النُّورِ 
 خدا کتاب به و خدا رسول به اخراج که جا هر پس .نیست اذن آوردن به حاجتى و است اذن

 شود، منسوب خدا خود به که جا هر و است خدا رضاى معناى به آنجا در خدا اذن شود، منسوب
 آید،مى نیز "علم"معناى  به "اذن"کلمه  چون بود، خواهد او علم به اخراج او، اذن به اخراج معناى
 همین از شریفه زیر آیه ی و جریان فلان به کرد پیدا علم فلانى یعنى "به اذن فلان"شود مى گفته
 2."رَسُولِهِ  وَ اللَّهِ منَِ أذَانٌ وَ" 1است: باب

ر و بهره مندی از قرآن می بخش پنجم: نگاهی به اهم مواردی که باعث عدم تاثی
 شود

 بند اول: گناه
وجود دارد؛ چون دل در مقام درک حقایق  برای ادراک معانی قرآن، موانع و عوامل بازدارنده ای

اشیاء، از آن جهت که صورت ها در آن نقش می بندد همانند آینه است و همان گونه که حجاب 
ذات خود آینه و وجود زنگار، و برخی خارجی ها در آینه برخی داخلی اند، مانند پلیدی طبع و 

اند، مانند حجاب و مانع و برابر قرار نگرفتن صورت دلخواه در مقابل آن، همچنین است پوشیدگی 
دل از فهم و ادراک که برخی از درون و برخی از برون است؛ اما حجاب داخلی بعضی ها عدمی، 

کی و جهل بسیط )نداشتن دانش و آگاهی به یعنی از جهت نارسایی ها و کاستی هاست، مانند کود
نداشتن آن است که مرتبه بعدی آن جهل مرکّب است که نادان، علم به نادانی خود ندارد، یعنی 
گمان می کند که داناست( و بعضی دیگر وجودی است، مانند گناهان و خوهای زشت؛ پس آن 

و بزرگی حقّ از آن که بر او که اصرار بر گناه دارد و یا دارای خوی های زشت است، عظمت 
تجلّی و جلوه نماید، ابا دارد. هر گاه که شهوات و خواست های درونی بیشتر باشد، معانی قرآن 
پوشیده تر است؛ زیرا برای هر یک از اعمال نیک و بد در عالم ملکوت، صورتی وجود دارد که با 
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می شود که به واسطه ی  آن عمل متناسب است. همچنین در نفس هم صورتی از آن عمل حاصل
در باطن نورانیت حاصل می شود و قلب مطهّر و منورّ می گردد و یا در باطن ظلمت و پلیدی  آن

حاصل می شود و در این صورت قلب چون آیینه ی زنگار زده و چرکین می گردد که معارف 
شیطان الهی و حقایق غیبی در آن منعکس نمی شود. در این صورت قلب کم کم تحت سلطه ی 

قرار می گیرد و در این حال گوش و چشم و سایر قوا هم به تصرفّ او در می آید. گوش، از 
مواعظ الهی بسته می شود؛ چشم، آیات روشن الهی را نمی بیند و دل تفقّه در دین نمی کند و از 

 یفَْقَهوُنَ لَهُمْ قلُوُبٌ لاَّ»تفکّر در آیات و صفات محروم می گردد، چنان که حقّ تعالی می فرماید: 
لُّ أوُْلَئِکَ همُُ بِهَا وَلَهُمْ أَعْینٌُ لاَّ یبُصِْروُنَ بِهَا ولََهمُْ آذَانٌ لاَّ یسَمْعَُونَ بِهاَ أوُْلَئِکَ کَالأنَعْاَمِ بلَْ همُْ أضََ 

ت نظر آنان به عالم چون نظر انعام و حیوانات گردد که از عبرت گرفتن و تدبرّ خالی اس 1«.الغَْافِلُونَ
و قلوب آن ها چون قلوب حیوانات شود که از تفکّر و تذکّر بی بهره است؛ بلکه از نظر در آیات و 
شنیدن مواعظ و معارف، حالت غفلت و استکبار آنان روز افزون شود؛ پس از حیوان پست تر و 

 2گمراه ترند.
إذِاَ تُتْلَى علََیهِْ »ره می کند: قرآن نیز به تأثیر منفی گناه بر قلب انسان و از بین بردن نورانیت آن، اشا

چون آیات ما بر او خوانده شود ؛ یکَْسِبُونَ آیاَتنَُا قَالَ أَسَاطِیرُ الأْوََّلِینَ کَلَّا بَلْ رَانَ علَىَ قُلُوبهِمِ مَّا کاَنُوا
ن شدند زنگار بر دلهایشانه چنین است بلکه آنچه مرتکب مى. هاى پیشینیان استگوید ]اینها[ افسانه

را به کار برده است که برای آن سه معنا ارائه شده  "رین"قرآن در این جا، واژه ی  3«.بسته است
است: یک، زنگاری که روی اشیای قیمتی می نشیند؛ دیگر زنگاری که روی فلزات می نشیند و 
را دلیل بر پوسیدگی آن است و سوم هر چیزی که سلطه بر شیئی دیگر پیدا می کند. لذا این واژه 

همه این  4در غلبه ی شراب بر عقل و مرگ بر انسان های زنده و خواب بر چشمان به کار می برند؛
معانی در یک مفهوم جمع است و آن زنگار هایی است که بر اشیاء غلبه می کند، سپس به هرگونه 

، صفای غلبه ی شیئی بر شیئی دیگر اطلاق شده است. از این آیه به خوبی استفاده می شود که گناه
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قلب را می گیرد، به گونه ای که حقایق در این آینه ی الهی منعکس نمی شود، بعضی از مفسرین 
از این آیه چند نکته استفاده کرده اند: اولاً اعمال بد، نقش هایی در نفس ایجاد می کند، ثانیاً این 

یعت نخستینش نقش ها و صورت ها مانع از ادراک حقّ می شود و ثالثاً روح آدمی به حسب طب
دارای صفا و جلایی است که حقیقت را چنان که هست درک می کند و میان حقّ و باطل جدایی 

همان گونه که در آیات سوره ی  1می افکند و تقوا را از فجور و بی تقوایی تشخیص می دهد،
گند به نفس و آن کس که آن را سو؛ فأََلْهَمَهاَ فُجُورَهَا وَتقَوَْاهَا ونَفَْسٍ وَماَ سوََّاهَا» شمس آمده است:

 2«.اش را به آن الهام کردسپس پلیدکارى و پرهیزگارى، درست کرد
 بند دوم: استكبار

 دهد قرار موضعى در و شمرده بزرگ را خود که است این به انسان از "تکبّر"و "استکبار"حالات 
 بر اهىگ کلمه همین شده است؛ اما شمرده اخلاقى رذائل جزء جهت همین از و نیست آن لایق که

 است تعالم و کبیر هم او و است حقّ به او کبریاى اینکه با شود ومى اطلاق سبحان خداى بزرگى
 زیرا اشد،نب صحیح اطلاقش لفظ نظر از شاید و شودنمى اطلاق او بر مستکبّر ولى متکبرّ، هم و

 اراستکب کسى صهخلا و است نداشتن کردن طلب لازمه و است بزرگى طلب معناى به استکبار
 به تکبّر ماا و است مذموم این و بداند بزرگتر دیگرى از را خود ادعا صرف به بخواهد که کندمى

 در که سبحان خداى مانند باشد، آن داراى نفسه فى متکبّر، اینکه چه است، کبریاء با ظهور معناى
 تکبرّش، هک شود آن مدعى غرور، راه از صرفاً و باشد نداشته چه و است حقّ تکبّرش، این صورت

 است؛ مذموم یشههم استکبار که شد معلوم اینجا از .خدا غیر تکبّر مانند است، مذموم و باطل تکبّر
نسان لایق آن و در موضعی که ا خدا غیر در بلکه نیست، مذموم شود اطلاق که جا هر در تکبّر ولى

 شخص ستکبارا یا استکبار، این است واست؛ چرا که تکبّر در مقابل متکبّر، ممدوح  نیست، مذموم
 که است وممذم حیث این از مخلوق به استکبار .خالق به نسبت استکبار یا و است مخلوق به نسبت

 دو آن زا یک هیچ و مساویند احتیاج و فقر در دو هر کندمى استکبار او بر وى که کس آن و او
 جاوزت و خویش حد از شدن بیرون ى،دیگر بر یکى استکبار پس نیستند؛ خویش ضرر و نفع مالک

 .است طغیان و ظلم خود این و است خویشتن از
 و پذیردنمى تحقّق ذاتى فرض غناى با جز که است مذموم جهت این از خالق به مخلوق استکبار
 نسبت پروردگارش و عبد میان نسبت زیرا است؛ پروردگار مقام از ورزیدن غفلت فرضى، چنین
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 بر استکبار هرگز نباشد، نسبت این از غافل آدمى که مادامى و است غنا و فقر و عزّت و ذلّت
 برابر در انسان افتاده زیرا نماید؛ باور را آن اینکه به رسد چه تا کندنمى هم تعقّل را خود خداى

 نفس براى نیست ممکن دیگر و بیندمى کبیر را او و ذلیل را خود همواره متعال و خداوند بزرگ
 علو و کبریاء وقتى شود و خودى بى و غفلت دچار اینکه مگر کند، احساس عزّتى و ىکبریای خود

 مقام غصب و پروردگار برابر در گرىیاغى نوعى خود براى آن ادعاى شد تعالى خداى مخصوص
 عمل به حسب استکبار آن دنبال و است ذات به حسب استکبار همان این و است او بر استکبار و او

 در خود براى که مادامى کسى چنین نشود. مَنهى او نهى از و نکند اطاعت را او امر اینکه به است
 و امر مخالفت اجازه خود به هرگز نباشد، قائل خدا اراده مغایر و مستقل اىاراده الهى، اراده قبال
 و مذمت است. آمده مجید قرآن بار در چهل آن مشتقات و کلمه ی استکبار 1.دهدنمى را او نهى
 ابلیس نمود، معرفى مستکبر را خود که کسى اولین که بس همین را مستکبر و استکبار پسندىنا

 وَ أبَى إِبْلیِسَ إِلَّا.. .» :می فرماید باره این در که است سوره ی بقره 34آیه ی  معنى این بر گواه. بود
 ابلیس جز( کردند سجده سلّامال علیه آدم حضرت به فرشتگان کلیه)، الکْافِریِنَ منَِ کانَ وَ اسْتکبّر

 در نیست تردیدى. «رفت بشمار کافران از( علّت همین به و) ورزید استکبار و تکبّر و کرد ابا که
و  محشور ابلیس با بمیرند مقبول توبه بدون اگر باشند و بوده سیّئه سنتّ این پیرو که افرادى اینکه
من هر بار که آنان را دعوت کردم تا » :آورده شده است سوره ی نوح، در شد. خواهند معذبّ

ایشان را بیامرزى انگشتانشان را در گوشهایشان کردند و رداى خویشتن بر سر کشیدند و اصرار 
و چون » :آمده است سوره ی منافقین، در همچنین 2.«ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود افزودند

گردانند و زش بخواهد سرهاى خود را بر مىبدیشان گفته شود بیایید تا پیامبر خدا براى شما آمر
  3«.تابندرکنان روى برمىبینى که تکبّآنان را مى

 بند سوم: کفر
یکی دیگر از موانع بهره مندی از قرآن، کفر معرفی شده است. قرآن می فرماید: گوش کفار بسته 

ََالَّذیِنَ لَا یُؤْمِنُونَ "بوده و نوعی سنگینی در آن است و قرآن برای آن ها نا مفهوم و بیگانه است،
آورند در گوشهایشان سنگینى است و قرآن کسانى که ایمان نمى؛ فِی آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَیهْمِْ عَمىً
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انسان در صورتی می تواند از  1 ."دهندبرایشان نامفهوم است و ]گویى[ آنان را از جایى دور ندا مى
قرار بگیرد وگرنه شخصی که کافر است هیچ بهره ای از قرآن بهره شود که در زمره ی مؤمنین 

قرآن نخواهد داشت؛ بلکه دائماً در خلاف جهت قرآن است و همین باعث سقوط و عذاب او 
خواهد بود؛ زیرا رسیدن به کمال و آرمیدن در مقام قرب، محصول ایمان و عمل صالح است و 

و مرکز درک انسان نیز قلب و حقیقت  ایمان و عمل صالح نیز، نتیجه ی درک معارف الهی است
او خواهد بود و قلب کافر به خاطر کفری که دارد از هیچ نوع لطافتی برخوردار نبوده و در برابر 
احکام الهی و دستورات او کمترین نرمش و انعطافی نشان نمی دهد. به همین خاطر است که قلب 

ثُمَّ قسَتَْ قلُوُبکُُم مِّن بعَْدِ ذَلِکَ فهَیَِ »: کافر، به سنگ خارا و یا سخت تر از آن تشبیه شده است
سپس دلهاى شما بعد از این ]واقعه[ سخت گردید همانند سنگ یا ؛ کَالحْجَِارَةِ أوَْ أَشَدُّ قَسْوةًَ 

با توجّه به این امور معلوم است که کفار در حال کفر قادر بر درک حقایق قرآنی  2«.تر از آنسخت
وند؛ پس اول باید به خدا و رسول او ایمان بیاورند و سپس از قرآن بهره مند نیستند تا رستگار ش

شوند. از طرف دیگر، کفار که منکر خداوند هستند چگونه می توانند رسالت فرستاده ی او و 
موضع گیری  -کتاب الهی را که منسوب به اوست باور داشته باشند! در آیات قرآن به این امر 

کافران گفتند که ما هرگز به این قرآن ایمان ». برای نمونه قرآن می فرماید: اشاره شده است -کفار
کفر موجب تکذیب آیات و معارف الهی می شود و تکذیب حقایق قرآنی،  3«.نمی آوریم

قُرآْنُ لاَ وَإذَِا قُرئَِ عَلَیْهِمُ الْ فَمَا لَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ»نپذیرفتن و تسلیم نشدن در برابر آن را به دنبال دارد؛ 
و همچنین کفر سبب می شود که نه تنها از بیانات قرآنی پند نگیرند؛ بلکه با شنیدن  4«یَسجُْدوُنَ

ََلقَدَْ صرََّفنَْا فِی هذَاَ القْرُْآنِ »قرآن بر نفرتشان نسبت به قرآن و معارف حقیقی آن افزوده می شود، 
گون بیان کردیم تا پند و به راستى ما در این قرآن ]حقایق را[ گونه ؛لِیَذَّکَّروُاْ وَمَا یَزیِدُهُمْ إِلاَّ نُفُوراً

به همین دلیل است که با شنیدن آیات به مجادله می  5«.افزایدگیرند و]لى[ آنان را جز نفرت نمى
ََلقَدَْ صرََّفنَْا فیِ هذَاَ »پردازد تا موضع گیری خویش را در برابر حقایق قرآنی، حقّ جلوه دهد، 
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طبیعی است که چنین انسانی دوست  1«.جدََلًا نِ لِلنَّاسِ منِ کُلِّ مَثَلٍ وکَاَنَ الْإنِساَنُ أکَْثَرَ شَیْءٍالْقُرْآ
ما یَودَُّ الَّذیِنَ کَفَروُاْ منِْ أَهْلِ الکِْتاَبِ »ندارد که آیه یا سوره ای بر مسلمانان از سوی خدا نازل شود، 

اند و نه نه کسانى که از اهل کتاب کافر شده؛ رَّبِّکُمْلَیکُْم مِّنْ خَیْرٍ مِّن وَلاَ المْشُْرکِِینَ أَن یُنَزَّلَ عَ 
یکی از  2«.دارند خیرى از جانب پروردگارتان بر شما فرود آیدمشرکان ]هیچ کدام[ دوست نمى

علّت هایی که باعث مقاومت کفار در مقابل قرآن است حجاب ها و موانعی است که بین آنان و 
 از 3«. إذَِا قَرأَتَْ الْقُرآنَ جعََلنَْا بَینْکََ وبََینَْ الَّذیِنَ لاَ یُؤْمنِوُنَ بِالآخرِةَِ حجَِابًا مَّسْتُورًا»دارد:  قرآن قرار

 است حجابى مزبور حجاب که رساندمى نموده، توصیف "مستور"وصف  به را "حجاب"اینکه 
 پنهان دیگر چیز از را چیزى آن با که معمولى حجاب هاى سایر خلاف به آید،نمى چشم به که
صلی الله  رسولش میان خداوند که است معنوى حجاب حجاب، این که شودمى معلوم و کنندمى

 جزا روز به ایمان که) مشرکین میان و( است آن حامل و قرآن خواننده که جهت این ازعلیه و آله )
 معارف از که آنچه حقیقت توانستندنمى یجهنت در و نمودهمى پنهان ایشان از را او و افکنده( ندارند
 خداست فرستاده راستى به او که کنند اذعان یا و آورند ایمان بدان و بفهمند است وى نزد قرآن
 او از آوردمى را یگانه خداى اسم وقتى جهت همین از و شده فرستاده ایشان سوى به حقّ به که

 است این جهتش 4،"بِالْآخرَِةِ  یُؤْمِنُونَ لا"که  کرده وصف چنین را مشرکین کنند. اگرمى اعراض
 گذارد.نمى باقى پیغمبران رسالت و یگانه خداى به ایمان براى جایى آخرت به نسبت انکارشان که
 قرآن تو وقتى که است این شریفه آیه ی معناى است و دین اصول همه به کفر مستلزم معاد به کفر
 ندارند، حجابى ایمان آخرت به که مشرکین میان و تو میان ما کنى،مى تلاوت آنان بر و خوانىمى

 و بشنوند را یگانه خداى اسم توانندنمى دیگر و شوندمى محجوب آن فهم از که افکنیممى معنوى
را به  ی شریفه آیه این 5برند. پى آن حقیّقت به آورده ایمان معاد به و بشناسند حقّ رسالت به را تو
 این آنها باطنی خباثت قلبشان و به قساوت نظر کفار این آنکه یکى» کرد؛ یرتفس می توان نحو دو

 و آنها قلب قساوت آن که شمارندمى ساحر و کذّاب پیامبر را و کنندمى به سحر حمل را قرآن
این حجاب همان طبع است که  .نمی کنند درک و شودمى حجاب آنها و پیامبر میان آنها، خباثت
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 ه کفار لطایف قرآنی را درک کنند.مانع از این است ک
)کفار(  این ها و تام باشد باید قابل قابلیت و فاعل فاعلیت است: چیز دو هدایت شرط آنکه دیگر
 ننُزَِّلُ » :می فرماید چنانچه 1؛«هدایت عکس شود،مى آنها ضلالت اسباب قرآن لذا ندارند. قابلیت

در مورد این حجاب در  2«.خَساراً إِلَّا الظَّالِمِینَ یَزیِدُ لا وَ لْمُؤْمنِِینَلِ رحَْمَةٌ وَ شِفاءٌ هُوَ ما الْقُرآْنِ منَِ
سوره ی بقره سخن به میان آمده است و آن حجاب این است که خداوند بر دل های آنها و بر 
شنوایی ایشان مهر نهاده است و همچنین پرده ای بر چشمانشان افکنده است که نمی توانند حقایق 

د و معارف قرآن در قلب آن ها فرو نمی رود. یعنی همه ی راه های درک آن ها بسته شده را ببینن
است، مرحله ی اول آن به دست خودشان صورت گرفت است و مرحله ی نهایی آن عذابی است 

 . که از طرف خداوند بر آن ها نازل شده است
 بند چهارم: عدم تدبرّ و تعقلّ

است که در صورت نبود و فقدان این دو فاکتور مهم و  بدیهی عدم تدبّر و تعقّلدرخصوص 
اساسی، تلاوت قرآن، آن آثار و نتایج را به دنبال نخواهد داشت. مطلبی که در این جا به طور 
مختصر بیان می شود، این است که آن چه انسان را از تدبّر در قرآن باز می دارد و انسان را از قرآن 

ی کند، رجس و پلیدی است؛ هر چند شاید فرد آلوده به ظاهر در گریزان و از فهم آن جلوگیری م
قرآن بیندیشد یا آن را بشنود و به آن گوش دهد، ولی از آن بهره ای نمی برد و هر کس به اندازه 
ی ابتلایش به این رجس، از درک آن محروم است. در قرآن کریم نیز از این رجس و پلیدی که 

أَفَلَا یَتدبّرونَ الْقُرآْنَ أمَْ »به میان آمده و آن را قفل قلب نامیده است: مانع تفکّر در قرآن است، سخن 
از ظاهر این آیه برمی آید که تدبرّ کننده در قرآن، همان قلب مجرد است و  3،«عَلَى قلُوُبٍ أَقفَْالُهَا

ه ای نیز قلب، دارای دری است که گاهی باز و گاهی بسته می شود و همچنین قلب دارای قفل ویژ
است که با آن بسته می شود و کفر و نفاق و امثال این ها، قفل های قلب هستند که انسان را از تدبرّ 
در قرآن باز می دارند. در مقابل ایمان و خلوص و سایر اوصاف کمالی، کلید های قلبند که آن را 

که پرده ی گناه که قفل باز کرده، زمینه های تدبّر در قرآن را فراهم می آورند؛ البته به این شرط 
قلب است، وجود نداشته باشد. این که گناه مانع تدبرّ در قرآن می شود، بدان معنی است که 
هنگامی که گنهکار رو به سمت باطل داشته و به آن مشتاق شود، به سمت تدبّر و اندیشه در قرآن 
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اید به این جهت است که تمایل ندارد، همان قرآنی که مردم را به راه مستقیم هدایت می کند. ش
بعضی از گناهکاران انگشتان خود را در گوش قرار داده، لباس خود را بر سر می کشند تا صدای 

ََإنِِّی کُلَّمَا دعَوَْتهُمُْ »دعوت پیامبر را نشنوند. خداوند از قوم حضرت نوح چنین حکایت می کند: 
و من هر بار که ؛ اسْتکِبَْارًامْ واَسْتغَْشوَاْ ثیَِابهَمُْ وأََصَرُّوا واَسْتکبروا لِتغَْفِرَ لهَمُْ جعََلوُا أَصَابعَِهمُْ فیِ آذَانهِِ 

آنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزى انگشتانشان را در گوشهایشان کردند و رداى خویشتن بر 
أَلا »ی: و از این قبیل است آیه  1«.سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود افزودند

لنِوُنَ إنَِّهُ عَلیِمٌ إنَِّهُمْ یثَْنُونَ صدُوُرَهمُْ لِیَسْتخَفْوُاْ مِنْهُ أَلا حِینَ یَسْتغَشُْونَ ثیَِابَهُمْ یعَْلَمُ ماَ یُسِرُّونَ وَمَا یعُْ
ند کوشند[ تا ]راز خود را[ از او نهفته دارگردانند ]و مىآگاه باشید که آنان دل مى؛ بِذاَتِ الصُّدوُرِ

کشند ]خدا[ آنچه را نهفته و آنچه را آشکار هایشان را بر سر مىآگاه باشید آنگاه که آنان جامه
همان گونه که گناه و پلیدی، مانع از اندیشه در  2«.ها داناستداند زیرا او به اسرار سینهدارند مىمى

در محتوای آیات تدوینی نظام خلقت و تفکّر در آیات تکوینی می شود، همچنین انسان را از تدبّر 
)قرآن( و استنباط از آن باز می دارد. گناه چون غباری بر آیینه ی صاف فطرت است، به گونه ای 
که از سویی حجاب شناخت فطری است و از سوی دیگر مانع شناخت فکری و از جهتی مانع 

، کاملاً صحیح شناخت شهودی است. از این رو در مباحث گوناگون، گناه را مانع و پرده دانستن
  3است.

 بند پنجم: پیروی از هوای نفس
ریشه ی اصلی مخالفت با حقّ و حقایقی که پیامبران می آورند، پیروی از هوای نفس است. 
تمایلات نفسانی، انسان را به خوی حیوانی دعوت می کنند و قرآن و معارف دینی، او را به سوی 

انی که به هر دلیل هوای نفس خویش را اله و معبود کمالات انسانی فرا می خواند. طبیعی است انس
خود قرار می دهد و آن را بر عقل و دل خود حاکم می کند، از قرآن و معارف آن بهره مند نمی 

برخی از آنان کسانی هستند که به تو ای پیامبر »شود. خداوند در قرآن در باره این افراد می فرماید: 
ز نزد تو بیرون روند، به آنان که اهل دانشند، می گویند پیامبر گوش فرا می دهند تا آن گاه که ا

اندکی پیش چه گفت؟ خداوند بر دل های اینان مهر نهاده است و اینان از هواهای نفسانی خویش 
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کسی که هوای نفس خویش را مدار حرکت،  1«.پیروی کرده اند که چنین سخنانی می گویند
ر می دهد، با آن که می داند حقیقت جز آن است که او موضع گیری و پذیرش یا عدم پذیرش قرا

عمل می کند و مسیر باطل را ادامه می دهد و با آگاهی دچار گمراهی می شود، دیگر راهی برای 
هدایت نخواهد یافت، زیرا همه ی راه ها و ابزار های شناخت خود را آگاهانه از کار انداخته 

 علیه اللَّه )صلىّ محمّد اى» که: نموده به رسولش طابخ استفهامى در جای دیگری به همزه 2است.
 اطاعت یعنى 3؛«است؟ گرفته خود را، خداى خود نفس هواى که را آن دیدى چگونه سلمّ( و اله و

 و گوش بر و گردانیده گمراه را آنان خدا عملى چنین اثر در و می نماید را خود هاىخواهش 
 بر و نمی گردد به حقیقت مایل قلبشان و نمی شنوند را حقّ حرف دیگر که زده مهر آنها قلب
 بینندنمى بصیرت به چشم را الهى تشریعى آیات و تکوینى آثار دیگر که کشیده اىپرده آنها چشم

 بعد می تواند کسى چه دیگر گردانید، بسته را آنها دل و گوش و چشم خدا این طور که کسانى و
 نفسانى هواهاى را خود معبود و رفت خود دل خواه نبالد که کسى نماید. هدایت را آنان خدا از

می  را او دل و گوش و چشم روى و می گردد پرده نفسانى هواهاى همین داد، قرار خود طبیعى
 نیست، هدایت لایق دیگر چون و نمی کند تأثیر وى در حقّانى کلمات دیگر که است این گیرد.
 خودش که است، وقتى گذاشته انسان دسترس در را هدایت اسباب خدا که زیرا می گردد؛ گمراه
 خدا آنکه نه می گردد، نصیببى تعالى حقّ هدایت از می شود، نفس تابع و می کند ظلم به خود
 آیه آخر در که است این است. گمراهى عین او نیافتن هدایت بلکه گرداند؛ گمراه را وى بخواهد

 ممکن چگونه که است مطرح سؤال این حال 4.نمی گردند متذکر اینها چگونه و چرا می فرماید:
 سازد؟ خود معبود را خویش نفس هواى انسان است
 و افتاد نفس هواى و دل خواست دنبال به و کرد رها را خدا انسان، فرمان که هنگامى است روشن
 از یکى که چرا است؛ نفس هواى پرستش همان این شمرد، مقدم حقّ اطاعت بر را آن اطاعت
 یا شیطان مورد در مجید، قرآن در بارها که چنان .است اطاعت "پرستش و عبادت"وف معر معانى
 علماى»گوید: مى یهود درباره و 5"کنندمى شیطان عبادت گروهى"که  آمده یهود علماى و احبار
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 صادق امام و باقر امام که است آمده نیز حدیث در 1.«اندداده قرار خویش پروردگار و ربّ را خود
 بجا روزه و نماز خود پیشوایان براى( نصارى و یهود) آنها سوگند خدا به» :فرمودند ما السلام()علیه

 و پذیرفتند آنها و کردند حرام را حلالى و حلال آنها براى را حرامى پیشوایانشان ولى نیاوردند،
مورد  در روایات 2«.کردند پرستش و عبادت را آنها باشند داشته توجّه آنکهبى و نمودند پیروى

 خطرناکترین» :می فرمایند صلی الله علیه و آله پیامبر اکرم هواپرستی و زیان های آن بسیارند،
 از را انسان هواپرستى که چرا است؛ دراز آرزوهاى و هواپرستى ترسم،مى آن از امتم بر که چیزى
 پاسخ در یه السلامعل على امام 3«.سپاردمى فراموشى به را آخرت دراز آرزوى و داردباز مى حقّ
 امام از حدیثى در و 4«الهوى»: است؟ فرموند نیرومندتر و ترغالب ستمگر سلطان سؤال که کدام این

 که چرا دارید، بیم دشمنان از که بترسید، همان گونه نفس هواى از» :است آمده علیه السلام صادق
  5.«نیست شود،مى ارىج زبان بر آنچه و نفس هواى پیروى از تردشمن انسان، براى چیزى

 بند ششم: شک و تردید
یکههی دیگههر از امههوری کههه انسههان را از درک حقیقههت محههروم مههی کنههد، شههک و تردیههد داشههتن 
نسههبت بههه آن حقیقههت اسههت. از زمههان نههزول قههرآن تهها دوره هههایی بعههد از آن افههرادی بودنههد کههه 

هماننههد آن را نسههبت بههه قههرآن شههک داشههتند و بههه آن عنههاوین مختلههف دادنههد و سههعی کردنههد 
بیاورند. در چنهدین آیهه از قهرآن خداونهد بهه ایهن هها بیهان مهی کنهد کهه اگهر در ایهن قرآنهی کهه 

وإَِن کُنههتُمْ »مها بهر بنهده ی خهود فهرو فرسهتادیم شههک داریهد آیهه یها سهوره ای ماننهد آن بیاوریهد: 
ثْلهِهِ وَادْعهُواْ شهُهَدَاءکُم مِّهن دوُنِ اللهّهِ إِنْ کُنهْتُمْ فِی ریَهْبٍ مِّمَّها نَزَّلْنهَا عَلهَى عَبهْدنَِا فهَأْتُواْ بِسهُورَةٍ مِّهن مِّ

گوییهد ایهم شهک داریهد پهس اگهر راسهت مهىو اگر در آنچه بر بنهده خهود نهازل کهرده؛ صَادِقِینَ
ایهن مطلههب واضهح اسههت  6«.اى ماننهد آن بیاوریههد و گواههان خهود را غیههر خهدا فههرا خوانیهدسهوره

بهودن قهرآن و ایهن کههه قهرآن بهرای ههدایت بشهر آمههده  کهه اگهر کسهی در معجهزه بههودن و الههی
بههه  "ریَههب"اسههت، شههک داشههته باشههد، چگونههه مههی توانههد مشههمول هههدایت قههرآن قههرار بگیههرد! 

 شههک مبههداء .بههدگمانی اسههت و درو  و گههویى خههلاف احتمههال بهها تههوأم تردیههد و معنههی شههک
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 شههکل بههه دو ى،حقّیقتهه هههر دربههاره تردیههد و شههک اسههت. نفههوس تههأثیرات و حههالات از قههرآن در
 هسهتند شهکى چنهین دچهار کهه مردمهى اسهت، یقهین مقدمهه و محهرّک کهه ابتهدایى شهک: است
 برههان از گریهزان کهه کسهانى امها برسهند، یقهین بهه تها کهه خواهنهد مهى و راستگویند شکشان در
 و نیسههت راسههت شکشههان دارنههد، شههک در اصههرار و اسههت تههراش شههک نفوسشههان و یقیننههد و

کفهاری کهه در حقّانیهت قهرآن شهک داشهتند، بها ایهن کهه مهی  1باشهد.ىنمه یقهین به سوى محرّک
دانسههتند ایههن قههرآن کههلام بشههری نیسههت و بسههیار فراتههر از آن اسههت، بههه خههود تردیههد راه دادنههد و 
سههعی کردنههد هماننههد قههرآن را بیاورنههد و چههون موفههق نشههدند، بههه قههرآن اتهامههاتی چههون سههحر و 

فهَهإنِ لَّههمْ تَفعَْلهُهواْ وَلهَهن تَفعَْلهُهواْ »مههذکور مههی فرمایههد: جههادو و... زدنههد. قههرآن در ادامههه ی آیههه ی 
 آن ماننههد نتوانسههتید چههون 2،«فهَهاتَّقُواْ النَّههارَ الَّتهِهی وَقُودُههَها النَّههاسُ وَالحْجِهَهارَةُ أُعهِهدَّتْ لِلکْهَهافِریِنَ

 آن بههودن بههه حههقّ و نمائیههد زائههل را شههک بایههد اسههت، خداونههد جانههب از بدانیههد بایههد آوریههد،
 اجتمههاع و نفههوس بههر حههاکم قههرآن بایههد شههوید، آن دسههتورات تسههلیم بایههد باشههید، داشههته ینیقهه

 آتههش آن دچههار گرنههه و داریههد بههر کنههار را خههود و گیریههد پههروا آتشههى چنههین از تهها باشههد، شههما
  که هیزمش مردم بدکار و سنگ های خاراست. آتشى شد، خواهید

 تكذیب، انكار و اعراض از آیات بند هفتم:
قرآن دلیل این کار را چنین  3ی از قرآن به مسئله ی تکذیب آیات الهی اشاره شده است.در آیات

همِْ منَْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُکِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عنَْهَا ونََسِیَ مَا قَدَّمَتْ یَداَهُ إنَِّا جعََلْناَ عَلَى قُلُوبِ»بیان می کند: 
ستمکارتر از  و کیست؛ آذَانِهِمْ وَقرْاً وإَِن تَدْعهُمُْ إِلَى الهُْدىَ فَلنَ یَهْتَدوُا إذًِا أبََدًاأکَِنَّةً أَن یَفْقَهُوهُ وَفِی 

آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شده و از آن روى برتافته و دستاورد پیشینه خود را 
د و در گوشهایشان فراموش کرده است ما بر دلهاى آنان پوششهایى قرار دادیم تا آن را درنیابن

قرآن در  4«.سنگینى ]نهادیم[ و اگر آنها را به سوى هدایت فراخوانى باز هرگز به راه نخواهند آمد
وجَعََلنَْا عَلَى قلُُوبهِمِْ » سوره ی دیگری این علّت را برای اعراض از قرآن بیان می کند و می فرماید: 

و بر  ؛رًا وَإذِاَ ذکَرَتَْ ربََّکَ فِی القُْرآْنِ وحَْدَهُ ولََّوْاْ علََى أدَبَْارِهِمْ نُفُوراًأکَِنَّةً أَن یَفْقَهُوهُ وَفِی آذَانهِمِْ وَقْ
دهیم[ و چون در نهیم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینى ]قرار مىدلهایشان پوششها مى
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 "نکِ" جمع "نهاک"ی  کلمه 1«.کنندقرآن پروردگار خود را به یگانگى یاد کنى با نفرت پشت مى
با صداى زیر کاف است که بنا به گفته راغب به معناى ظرفى است که چیزى در آن پنهان و 

جمع نافر است و این نحو  ،«نفور». به معناى سنگینى گوش است "وقر"ی  و کلمه 2محفوظ شود
باشد جمع، جمع قیاسى و عمومى است، یعنى به طور کلى در هر اسم فاعلى که از فعلى مشتق شده 

مانند رکوع و سجود و شهود که جمع اسم  ، به کار برده می شود؛که مصدرش فعول بوده باشد
به منزله بیان  "...قُلُوبهِمِْ أکَِنَّةً جَعَلنْا عَلى"ی  جمله 3.آیدفاعل آن نیز رکوع و سجود و شهود مى

تى تو قرآن وق» شود که:چنین مى یهو معناى آ بر قلب ایشان افکنده شده حجاب است که
پوشانیم تا قرآن را نفهمند و گوشهایشان را هم کر و هایى مىخوانى ما دلهاى ایشان را با پردهمى

البته همه  ،«آن را نفهمند راستیکنیم تا قرآن را به گوش قبول نشنوند و با فهم ایمان سنگین مى
چون در  :یعنى "فیِ القُْرآْنِ وحَدَْهُ إذِا ذَکَرْتَ ربََّکَ " و عبارت ،اینها کیفر کفر و فسق ایشان است

ولوا على " نمایىو شریک را از او نفى مى کنىپروردگار خود را با وصف یکتایى ذکر مى ،قرآن
در مورد کلمه ی  4نمایند.کنند اعراض مىاز شنیدن آن در حالى که پشت مى "ادبارهم نافرین

را بلند می خواند قریش  الله الرحمن الرحیمبسم نفوراً آمده که چون پیامبر قرآن می خواندند و 
 5فرار می کردند.

 بند هشتم: حجاب قلبی
گناه و خود بینی، حجاب قلب است و تار و پودهای پرده ی حجاب، خودبینی است که هیچ 

بین خدا و خلق او غیر از خود »حجابی بدتر از آن نیست. امام موسی کاظم علیه السلام می فرماید: 
 6«.گری نیست، خداوند بدون حجاب، محجوب و بدون ساتر، مستور و پنهان استخلق، حجاب دی

اگر حجابی در میان است، همان خودبینی خلق است و اگر پرده ای آویخته باشد، همان غرور 
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مخلوق است. انسان هر اندازه که در تار و پود خودبینی واقع شود، از خدابینی محروم است و با 
و حضوری ندارد و از سخنان ایشان به اندازه ی خودبینی خود محروم خواهد  انبیای الهی نیز شهود

بود. اگر انسان سخن رسول الله را نمی شنود و قرآن را نمی فهمد، باید بداند که در حجاب گناه 
است و هرچه بیشتر در گناهان خود غوطه ور باشد، به همان اندازه از فهم قرآن محجوب است و 

فَلمََّا زَاغوُا أزََا َ اللَّهُ قُلُوبهَمُْ »یذ حیوانی لذّت می برد از لذّت قرآنی محروم می شود؛ هر اندازه از لذا
پس چون ]از حق[ برگشتند خدا دلهایشان را برگردانید و خدا مردم  ؛ا یَهْدیِ الْقَوْمَ الْفاَسقِِینَلَوَاللَّهُ 

از تدبّر در قرآن محروم هستند، می خداوند درباره ی کسانی که  1«.کندنافرمان را هدایت نمى
معلوم می «. چرا این ها در قرآن تدبرّ نمی کنند، مگر بر قلوب آن ها قفل زده شده است؟»فرماید: 

شود دل هم قفل دارد، همانند چشمی که بسته باشد، نه توانایی دیدن نور را دارد و نه می تواند در 
یم برای فهم آیات خود، قلب باز و شرح صدر را پرتو آن نور چیز های دیگر را ببیند. قرآن کر

زیرا در متن قرآن پیچیدگی و ابهام  2؛«فَمنَ یُردِِ اللّهُ أَن یَهْدیَِهُ یَشْرحَْ صَدرَْهُ للِإسِلْاَمِ» لازم می داند:
نیست. اگر مشکلی است از ناحیه ی قابل، یعنی قلب انسان هاست. در مورد وجود حجاب میان 

یاتی در قرآن وجود دارد که بر این مفهوم دلالت می کند. مثلاً قرآن از قول یهود قرآن و افراد، آ
لعنتشان  ،گفتند دلهاى ما در غلاف است ]نه چنین نیست[ بلکه خدا به سزاى کفرشان»بیان می کند: 
 کفرشان به واسطه را آنان خدا بلکه ،اندشماره آورند چه اندکپس آنان که ایمان مى ؛کرده است

 اغلف و است اَغلفَ جمع غلف، 3«.آورندمى ایمان آنان از کمى پس نموده، دور خود رحمت از
 و 4گویند اغلف باشد، غلاف و نیام در که شمشیرى را و می باشد مستور و پوشیده به معنى
 قرآن آیات و است پوشش و غلاف در ما دلهاى و شده بسته ما هاىقلب در که این است مرادشان

 ندارد، ما در تأثیرى بنابراین فهمیم،نمى را سلّم و آله و علیه اللَّه صلىّ پیغمبر نصایح و مواعظ و
 ممَِّا أکَِنَّةٍ فِی قُلُوبنُا قالوُا» فرماید:مى نقل دیگرى آیه ی در مشرکین از را کلام این نظیر چنانچه
 و سخریه روى از چه اگر را کلام این 5«.حجِابٌ کَ بیَْنِ وَ بَینِْنا مِنْ  وَ وَقْرٌ آذاننِا فِی وَ إِلَیْهِ تَدْعُونا
 در حقّ کلام و بودند طور همین حقیقت در ولى می زدند، طعنه به اصطلاح و می گفتند استهزاء
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 وَ  سَمعِْهِمْ عَلى وَ قُلُوبِهِمْ علَى اللَّهُ خَتَمَ» :فرمایدمى دیگر آیه در چنانچه و نمی شد واقع مؤثّر آنان
وقََالُوا قلُُوبنَُا فیِ »آیه ی  2«.یَرجْعُِونَ  لا فَهُمْ عمُیٌْ  بکُمٌْ  صمٌُّ» می فرماید: نیز و 1«غِشاوةٌَ  رِهِمْأبَْصا عَلى

 و گفتند دلهاى ما؛ أکَِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَیْهِ وَفِی آذَاننَِا وَقْرٌ وَمنِ بیَْننَِا وبَیَْنِکَ حِجَابٌ فَاعمْلَْ إنَِّنَا عَامِلُونَ
خوانى سخت محجوب و مهجور است و در گوشهاى ما سنگینى و از آنچه ما را به سوى آن مى

 3«.کنیم اى است پس تو کار خود را بکن ما ]هم[ کار خود را مىمیان ما و تو پرده
 نتیجه گیری

 إنَِّ »در جمع بندی و نتیجه گیری پایانی پژوهش حاضر باید توجه داشت خداوند متعال می فرماید: 
براى هر صاحبدل و  در این قطعاً ؛فِی ذَلِکَ لَذکِرْىَ لِمنَ کاَنَ لهَُ قلَبٌْ أوَْ أَلْقَى السَّمعَْ وَهوَُ شَهِید

اگر انسان خواستار بهره مندی از قرآن است،  4«.عبرتى است ،که خود به گواهى ایستد ،حقشنوای 
جّه به آن گوش فرا دهد و چنان در باید به هنگام تلاوت آن حضور قلب داشته باشد و با تمام تو

خدمت آن بنشیند که لایق مخاطب شدن آن باشد؛ چرا که این قرآن خطابی از جانب خداوند 
است که بر زبان پیامبر و برای انسان جاری شده است. چون تأثیر کامل گرفتن از این کلام مبتنی بر 

برای تأثیر و نبود موانع است؛ لذا وجود یک عامل مؤثرّ و مشروط، جایگاه مناسب، شرایطی مفید 
ان فی "در خود آیه به ایجاز کامل و بیان روشن، این موارد ذکرشده است. این قسمت از آیه، 

همان جایگاه مناسب است که  "لمن کان له قلب"اشاره به قرآن دارد؛ و جمله ی  "ذلک لذکری
یرد. محل نزول و جایگاه می گ منظور از آن، قلب زنده و بیداری است که از خداوند خطاب

 و یادآورى جز[ سخن] این»استقرار قرآن در قلب انسان است و خداوند هم در این باره می فرماید: 
و جمله  5«بیم دادن افراد زنده ی بیدار دل است و هدف خداوند از نزول آن، نیست روشن قرآنى
ت از توجّه کامل و سراپا گوش اشاره به همان شرط تأثیر است که عبارت اس "او القی السمع"ی 

حضور قلب و تمرکز حواس است. در کنار این شرط  "هو شهید"فرا دادن به تلاوت آن و مراد از 
.. لازم است که به آن ها اشاره شد. اما .مهم، شروط دیگری هم مثل تقوا و خشوع و خضوع و

اید از میان برداشته شود، که موانع وجود مؤثّر و شرط تأثیر به تنهایی کافی نیستند، موانع تأثیر هم ب

                                                             
 .7بقره،  - 1

 .18بقره،  - 2

 .5فصلت  - 3

 .37ق،  - 4

 .70و  69یس،  - 5
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هم ذکر شده است. بنابراین، اگر مؤثّر که همان قرآن است و جایگاه مناسب که همان قلب زنده و 
بیدار است وجود داشت و شرط تأثیر که عبارت از توجّه کامل است، یافت شد و مانع هم که 

نداشت تأثیر لازم حاصل شده و  عبارت از مشغولیت قلب و غفلت از تدبّر و تأمّل است، وجود
  مطلوب به دست آمده است و بهره گیری حقیقی و پند پذیری از قرآن همین است.
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 منابع و مآخذ
 ....قرآن کریم، نهج البلاغه و بعد

 ب( منابع فارسی
 نشر فرهنگ  :ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، چاپ هفتم، تهران ،جعفری، محمد تقی

 .1376اسلامی، 
  ،1377جوادی آملی، عبدالله، مبادی اخلاق در قرآن، قم: اسراء. 
 نشریه ی کیهان، شماره ی  انس با قرآن، نشانه ها و آثار، ،جواهری، محمد حسین

 ، بی تا.1826
  ،دیوان حافظ شیرازی، به اهتمام محمد قزوینی و قاسم حافظ، شمس الدین محمد

 غنی.
  ،1376تشیع،  :له ی نور علی نور، چاپ ششم، بی جارساحسن، حسن زاده آملی.  
  ،حسینی طهرانی، سید محمد حسین، انوار الملکوت، بی جا: نشر علامه طباطبایی

 ه.ق.1410
 تصحیح و با مقدمه و دررالکلم، غررالحکمشرح محمد،  الدینجمال، خوانساری 

 دانشگاه و چاپ اتانتشار سسهمؤتهران: چهارم،  ، چاپحسینی الدینمیرجلال
 .1373تهران، مرداد 

 .رجبی، محمود، آشنایی با قرآن، بی جا: نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، بی تا 
 اداره ی کل فرهنگ و هنر فارس، شیراز: دانستنی هایی از قرآن،  ،زمردیان، احمد

1375. 
  ی حیدر علوی زین العابدین، عبد السلام، امام خمینی و تفسیر هدف گرا، ترجمه

 .1378، پاییز و زمستان 20پژوهش های قرآنی، شماره  نژاد، فصلنامه

 آن، ترجمه غیب یا کلید رازهای قرشیرازی، صدر الدین محمد )ملا صدرا(، مفاتیح ال 
 ه.ش. 1378محمد خواجوی، چاپ دوم، بی جا: مولی، 

 امام علی علیه )همایش تربیت در سیره و کلام  تربیت اسلامی ،علیرضا ،صادق زاده
نشر  :السلام(، به اهتمام علیرضا صادق زاده و محمد علی حاجی ده آبادی، بی جا

 . 1379تربیت اسلامی، 
 بی تا.نشر سایه، : شرح مناجات شعبانیه، تهران، محمدی گیلانی، محمد 
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  مصباح یزدی، محمد تقی، اخلاق در قرآن، بی جا: مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی
 بی تا. امام خمینی )ره(،

  ،1374دار الکتب الاسلامیه،  :تفسیر نمونه، تهرانمکارم شیرازی، ناصر. 
  معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، چاپ سوم، قم: انتشارات التمهید و سازمان

 .1385مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(، 
 ر امام، سید روح الله، آداب الصلاه، چاپ ششم، قم: تنظیم و نشر آثاخمینی،  موسوی

1376. 
 سید روح الله، صحیفه نور، مجموعه رهنمود های امام خمینی )ره(، خمینی،  موسوی

 .1368بی جا: تهیه و تنظیم مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 
 ب( منابع عربی

  ابن عجیبه، احمد بن محمد، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، قاهره: نشر دکتر
 .1419حسن عباس زکی، 

  1405، قم: نشر سید الشهدا، 1احسایی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج. 

  ،1415آلوسی، سید محمود، تفسیر روح المعانی، بیروت: دار الکتب العلمیه. 
  ،1420آندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف، تفسیر البحرالمحیط، بیروت: دار الفکر. 
 1416مؤسسه ی انصاریان،  :قمتفسیر الصراط المستقیم،  ،بروجردی، سید حسین. 
 بی جا: سازمان چاپ و انتشارات وزارت  ،طبرسی، فضل بن حسن؛ تفسیر مجمع البیان

 .1380فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
  ،ه.ق. 1414عاملی، محمد ابن الحسن الحر، وسایل الشیعه، قم: موسسه آل البیت 
 م: نشر اسماعیلیان، عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، نور الثقلین، چاپ چهارم، ق

1415. 

 1380چاپخانه علمیه،  تهران:تفسیر عیاشی،  ،عیاشی، محمد بن مسعود. 
  ،الامالی، چاپ چهارم، بی جا ،شیخ صدوققمی، محمد بن علی بن حسین بن بابویه :

 بی تا.نشر کتابخانه اسلامیه، 
 نتشارات قمی، محمد بن علی بن حسین بن بابویه، شیخ صدوق، معانی الاخبار، قم: ا

 ه. ش. 1361اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم، 
  ،شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، چاپ قمی، محمد بن علی بن حسین بن بابویه
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 .1413جامعه مدرسین قم،  قم: سوم،
 .قمی، شیخ عباس، سفینه البحار، قم: انتشارات اسوه، بی تا 
  ،1389سلامیه، دار الکتب الا : انتشاراترانته ،؛ اصول کافیمحمد بن یعقوبکلینی 

 .قه.

  به تصحیح صفوه  کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال ،هندی، علاءالدینالمتّقی
 .بی تا : بی نا،السقا، چاپ پنجم، بیروت

  مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر
 .1360کتاب، 

 صر، الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، قم: مدرسه ی امام علی بن مکارم شیرازی، نا
 .1421ابیطالب علیه السلام، 

 1377هجرت،  :معراج السعاده، چاپ پنجم، بی جا ،نراقی، ملا احمد. 
  نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: نشر موسسه

 ا.آل البیت لاحیاء التراث العربی، بی ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


